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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

گفت منمي يادم است كه ايشان در تاريخ خيلي مطالعه داشتند، يك دفعه

، همه تواريخ را ديده بود،كردمميده سال متوالي روزي دو ساعت تاريخ مطالعه 

شهادت رفت روز مي يكدفعه يادم است ايشان در مشهد منبر !خيلي عجيب است

ابن شهر آشوب مناقب در ،داريمدر تاريخ  اين قضيه را از امام جواد ،امام جواد

بيند همه ميآيد از يك جا رد بشود مي وقتي كه مأمون ،هم ظاهرا بايد باشد

بيند نرفته مي،گرددميرود برمي، بعدرودميروند يك طفلي آنجا است نمي

 سر ،ويد كاري نكردم كه بترسم در برومگمي؟ تو چرا مثل بقيه نرفتي:گويدمي

دهند كه در دستت يك ميكند و حضرت هم خبر مي خلاصه سوال جايم ايستادم

كه  صيد كردند در حالي كه در آن جايي يتماهي است كه اين ماهي را عقابها

،افتاده و در دست تو قرار گرفتهاز ابر  و اين ماهي ، دريا نبوده،بوده ماهي نبوده

 اين قضيه را  وكندمي اعتراض ،كندمينقل در منبر قتي كه اين مسئله را ايشان و

از ابر بيفتد و شود ماهي ميكند كه اين قضيه ساختگي است و چطور مينقد 

 مسئله واقعي است و ،ب مسئلهجعل شده است و فلان و چيزها در حالي كه خ

خواست مي ن،گفتم كه اين قضيه واقعي استبه ايشان من خودم همان موقع 

افتد حتي در مي گفتم كه اتفاق ،ب بالاخره حرفي نزد يعني وقتي مند خبپذير

 از نظر تراكم بعضيهايشان حتي رفتن ، ابرها بر چند قسمند،ابرها كه الان هست

گيرند و مي فاصله اينها بخاطر شدت تراكم ،استناكهواپيما در داخل آنها خطر

وزن يك كوه است و خيلي برايش مشكل بود بعضي از اينها وزنشان به اندازه 
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بعد من در يك مقاله ديدم كه در آن جا حتي گفته بود كه در بسياري از جاها به 

 در حالي ،شود مثلا فرض كنيد قورباغه ديده شدهميواسطة باران چيزهايي ديده 

ه و اين به  ديده شدي حيوانات درياي،ماهي ديده شدهنبوده، آنجا اصلا كه قورباغه 

 نه اينكه ،برد بالاميدريا را آيد و آب ميبادهاي دريايي است كه خاطر گرد

ماند تا هر ميو در آن بالارود ميدر آن بالا  خود آب دريا تبخير بشود،بخواهد 

.پايين بريزدجايي كه انتقال پيدا بكند و بعد هم 

اين و بگويد كند همينطور رد آدم مثلا بيايدآن وقت جالب اينجاست كه 

در وري  و خيلي قشنگ هم يادم است ايشان طروايت جعلي است و فلان

صحبت و در تركيب اين را آورده ضميمه كرده چه كرده آن را چه كرده در حالي 

.اي نيست و واقع بودهكه اصلا يك همچنين مسئله

اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 همين طوري كه من الصورهفصل الومن المادهجنس اخذ الكيفيت في 

ديروز عرض شد تمام اشياء خارج چه اشياء مركب و چه بسيط تفاوتي از اين 

نظر ندارد در تحت يك حقيقت نوعيه قرار دارد كه آن حقيقت نوعية خارجيه 

ويه خودشان مشتمل بر آنها و طارد حقايقي است كه منافي با آنها در حقيقت ماه

 در اعراض هم ، همة اشياء به همين كيفيت است حتي در باب مقولات،دارند

 منتهي در باب اعراض جنبة اشتراط صرف العروض ، استكيفيتمسئله به همين 

شود و آن مياست كه اين عروض به عنوان يك ماهيت جنسيه در نظر گرفته 

شود كه خوب اين در يم عرض به عنوان فصل در تركيب با او لحاظ ماهيتِ

عتبار داريم و اين جنس و لاا فصل ب حتي در بسائط هم ما جنس و،بسائط است

آنها و به ما به  بكند به لحاظ مابه الاشتراط فصل بايد به همة اشياء تعلق پيدا
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.الامتياز آنها

ند راكيفيت استحصال جنس و فصل مطلبي د در اينجا در  مرحوم آخوند

 ايشان در اين قضيه در اين جا ،جاي دقت استيشان مطلب اكه يك قدري 

 امر اعتباري است ولكن ما به واقعيت يكآن خواهند يك واقعيتي را كه نفس مي

 خارجي در ، آن واقعيت را ذهن از ما به ازاء خارجي او قابل تشكيك نيستازاء

بخشد و آن واقعيت را به صورت امر فعلي جلوه مينفس خود به او واقعيت 

.آوردميبه صورت جنس در آنرا دهد و مي

بينيم كه آن اعيان از يك مي در اعيان خارجي مركبه وقتي كه لحاظ بكنيم 

بستر  زمينه و آن صورت هيولا است و همان مادهو صورتي تشكيل شده كهماده 

ن ماده اين ، يعني در آلات و تبدل و عروض صور متفاوته استوبراي تغيير و تح

.كندميا قضيه شكل پيد

كند و تا مياي اين ماده به صورتي تحقق خارجي پيدا  در هر مرحله

توانيد به ماده اشاره داشته ميصورت نباشد ماده تحقق خارجي ندارد و شما ن

، اشاره و تعين و تشخص ماده در صورتي است كه صورت داشته باشد،باشيد

ه معناي آن هويتي كه  بلكه صورت ب نيستمنظور صورت به معناي عرض و اينها

 حالا كاري به رنگ وشكل ، تسميه كنيد،انيد آن هويت را اسم بگذاريدوتميشما 

 به همان ،اينهايش نداريم به طول و عرض و پهنا و اينهايش كاري نداريدو

سم بگذاريد و او را از بقيه جدا كنيد البته هر هويتي توانيد روي آن اميهويتي كه 

اضي هم خواهد بود و اين لامحال است ولكن اين تسميه خارجي داراي يك اعر

 بلكه به لحاظ نفس آن ماهيتي است كه اولا و بالذات ،به لحاظ عرض نيست

كند و ميروي او تمركز انسان ول ، اخود همان ماهيت از ساير ماهيات جدا است

 چه شكلي ؟رود سراغ اينكه اين هويت خارجي چه رنگي داردميبعد آن وقت 
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.شودمي بعد اينها ملاحظه در مرحله آن ديگر ؟در چه طول و عرضي دا؟دارد

 خوب اين هويت خارجي است كه داراي همچنين خصوصيتي است و 

بايد مجرّد بشود و از اعراض  اين هويت خارجيه در مقام تصور ،وضعي است

اند تومي اوست و او را از ساير افراد اطرافمجرد بشود از آن چيزي كه در 

 را در اينجا اعمال كنيد و برايش اسم تمايز كند كه شما بتوانيد آن مابه الاشتراكم

.بگذاريد

اي كه در اينجا ضميمة براي تسميه اسم مشترك است به اين ماده اين ماده

تواند مشترك باشد بين همة افراد و آن مياي كه  يعني ماده،شودميجنس گفته 

.از جنس استآن ماده عبارت ، دماده قابليت براي صورت پذيري دار

 اگر يادمان باشد در منطق در تعريف جوهر جوهر را به عنوان يك 

تواند موضوع قرار بگيرد براي عروض ميحقيقت خارجي مبهم تعريف كردند كه 

 اين جوهر به عنوان ،تواند بر اين جوهر عارض بشودميساير مقولات و اعراض 

.جا خواهد بوداين يك واقعيت و حقيقت مبهم در

است كه وقتي كه يك واقعيت مبهم به عنوان ماده كه  حال سوال اين

تواند از او استحصال و ميزمينه و بستر براي صورت پذيري دارد چطور انسان 

ي كه صورت فعلي ندارد بلكه فعليتش عبارت است از ، شئانتزاع جوهريت بكند

 كند و ز او يك حقيقتي را انتزاع چگونه انسان ميتواند ا،نفوذت در استعداد است

 نوعي كه واقعيت ،سم جزئي از نوع قرار بدهداو را موضوع قرار بدهد و ق

ماهيت هويت اين نوع ، هويت خارجي اشياء منوط به او است،خارجي دارد

. چطور ميشود جسمش يك حقيقت مبهمه باشد است،خارجي

 نفس فعليت ،بهمه اين مسئله بسيار مسئله دقيقي است كه اين حقيقت م

عقل در اينجا گرچه آن حقيقت ،آن عبارت است از همان حيثيت ابهام و استعداد
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كند و گرچه هيچ صورتي براي او بالفعل در نظر ميمبهمه را از آن صورت انتزاع 

 صورت بر آن حقيقت مبهمه معنا ندارد ديگر او در گيرد و بواسطة عدم طرومين

 ولي همين ،مادة بدون صورت كه در خارج ما نداريم زيرا ،خارج تحقق پيدا كند

مادة بي صورتي كه در ما در خارج نداريم همين ماده در خارج است و دارد با 

دهد كه من يك واقعيتي هستم در خارج كه ميزبان بي زباني خودش را نشان 

اين واقعيت من درون اين صورت و درون اين لحاف و درون اين پرده مخفي 

، بينيد تجليّ است از تجليات منميبينيد آن چه را كه شما ميرا شما ن آن ،است

بينيد اين سيب يك ماده اي ميي كه الان شما در دستتان خود من نيست اين سيب

همان  به معناي  عام جنس نه به معناي جنس،داردكه آن ماده همان جنس او است

 صورت سيب در سرشت اوست كه اين خميره و اين سرشت الان بهوخميره

 ممكن است فردا به صورت چدن در بيايد همين سيبي كه الان در دست ،آمده

 البته با يك استعداد بعيد كه در استعداد امكاني ،شود چدنميشما است فردا 

ستعداد وجودي همين سيبي كه الان در دست شماست ممكن  و اشودميبحثش 

 دست شماست فردا به صورت  همين سيبي كه الان در،است فردا پرتقال بشود

 آن حقيقت بي زبان كه الان درون اين سيب ،دوشه صورت خاك بترابيه باشد ب

كنيد مي آن حقيقت را احساس ،گيريد با ثقلمينهفته است و شما وقتي دستتان 

 به ،يعني وقتي دستتان سنگين است اين سنگيني دست به خاطر رنگ اين نيست

 اينها همه اعراض است كه اين اعراض بر ،يستخاطر شكل و مدور بودن اين ن

اين صورت فعليه حاصل شده به واسطة تغيير و تبدل اين صورت فعليه آن 

عرض هم تغيير پيدا خواهد كرد اين رنگ سبز و سفيد سيب تبديل به سياهي 

اي خواهد شد الان اين سيب سبز است و در  تبديل به قرمزي و قهوه،خواهد شد

فته و بعد فردا اين تبديل به مستطيل و مكعب خواهد شد اين دست شما قرار گر
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اي كه الان جلوي  اين اعراض بر اين صورت فعليه،اعراضي كه الان هست

تغيير شرايط اين اعراض هم تغيير پيدا خواهد چشمان شما است ايستاده و در 

.د كردكند اين اعراض هم تغيير پيدا خواهميكرد بواسطة آن جوهر كه تغيير پيدا 

 آن چه را كه ما در باب طهارت نفس دربارة اولياي خدا و كساني كه به 

 امام سجاد  از شما نگاه بكنيد در اين رواياتي كه ،بينيمميتجرد رسيدند ما  مرتبة

 نگاه به نماز نكن :فرمايندميعليه السلام آمده دربارة اوصاف مؤمن حضرت 

 نگاه به حضور قلب نكنيد يكي ،خواندتواند نماز بميخوب نماز يك رباط هم 

تواند روزه بگيرد و چيزي نخورد حتي از اين بالاتر نگاه ميكه رژيم هم گرفته 

تواضع  بحسن فلا تنظروا الي حسن تواضعه،نكنيد به آن تواضعش در ميان افراد

 تواضع كردن فيلم است تواضع دروني كه شما ،نگاه نكنيد اينها همه فيلم است

.دبينيمين

بينيد گردي ميولي آن داخلش را كه نبيندمي اين سيب فقط سبزي آن را ن

بينيد درست شد آن را احساس ميبينيد داخلش را كه نمير او را او را و آن تدوي

.كنيدمي

فرمايد به مردم نگاه نكنيد به اينكه جلوي شما سرشان مي امام عليه السلام 

 اينها همه ،كنندميآرام در موقع صحبت را اندازند و خيلي صدايشان ميپايين 

يك رباط و شود ميفيلم است شما پيچ ضبط را هم كم بكنيد صداي ضبط كم 

خواند كه امام جماعت ميعروسك برداريد كوكش كنيد براي شما نمازي 

 حلق زيرمسجدالحرام هم اين طوري بلد نيست نماز را بخواند از ته حلق از 

 آن چه را كه ،همه است مال ؟درست شد اينها مال چيستبراي شما نماز بخواند 

 ارتباط ، ما با اعراض مردم كار داريم،ما ارتباط داريم با او صرف اعراض است

 آن ،بينيممي آن جوهر را ن،بينيمميكنيم ولي توي آنها را نمي حس ،بينيمميداريم 
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.كنيمميچه را كه آن خميره است احساس ن

 از اين مجاز بودن بيرون ،را از اين ظاهر در بياوردخواهد ما مي امام 

 بياورد يك قدري به داخل ببرد  از اين فقط با اين دو چشم ديدن بيرون،بياورد

كنيم فقط صرف اطوار و اعراضي است كه ميه را كه ما داريم الان مشاهده آنچ

. همه اينها قابل كنترل است،اينها قابل كنترل است

بايد حتما ما همه  بسيار عجيبي كه اين روايت را ت بعد حضرت يك رواي

 همين طور نگاه :فرمايندميعليه السلام بعد حضرت سجاد داشته باشيم از امام 

 نگاه نكنيد و حتي نگاه نكنيد به اين كه در ميان شما خوب مثلا يك ،نكنيد

فحص گويد باز به اين نگاه نكنيد برويد تحقيق كنيد تمي،گويدميمطلب راستي 

 يا اينكه نه حال است اين ، است، اين مهمعمال ملكة اوستين أكيند و ببينيد كه ا

فعلا در حال است يا اينكه در مقام است ملكه شده است براي او يا نه اين ملكه 

.شدن يعني همين

گويند كه آقا به يك جلسه دو جلسه نگاه نكن در مي اولياي خدا براي چه 

 صعوبت و ،فر فراز و نشيب دارد سختي و سهل داردسفر با او باش چون در س

فراخي دارد اينها همه در سفر است درسفر با او باش ببين در سفر حالاتش فرق 

 در موارد مختلف در سختيها بالاخره سفر ،كند يا اينكه در يك سطح قرار داردمي

لان ا مخصوصا سابق كه البته،سفر است ديگر براي انسان همه چيز پيدا ميشود

ها بود در كتابهاي اخلاق  با شتر و فلان اين چيز سابق كه سفرهاي مكه و اينها،نه

 منظور سفر الان نيست آن سفرهاي آن ؟داريم نگاه كن ببين در سفر چطور است

 با چه مسائلي ،كرديدميموقع است كه يك وقتي ممكن بود با شدائد برخورد 

.چند مرده حلاج استديديد كه اين ميكرديد آن وقت ميبرخورد 

 خودش را زود آدم ،ريزدميبيرون  در سفر خيلي زود آدم را خودش را 



6678مجلس/اسفار

دهد يا در نشست و ميدهد در موارد مختلفه به اصطلاح نشان مينشان 

د گرفتاري براي او بيايد يا از اينها همه يبرخواستها و مصيبتها مصيبتي براي او بيا

 سرو كار است در بعضي از جرياناتي كه با نفس توانند درميبالاتر بعد از اينها 

دهد كه اين ميآيد و خودش را نشان ميآنجاست كه ديگر خلاصه مسائل 

گفت و فلان در يك قضيه اي كه ميشخص اين همه تا به حال درس اخلاق 

رتباط هست نسبت به آنها در ا با مسائل شأنش ،درافسش ارتباط دحالا با ن

دهد خيلي ميور نسبت به آنها عكس العمل نشان و چطكند ميچگونه برخورد 

.استمياين مسئله مه

ي و بنشيني و اين طرف و و بايد اين قدر با اين بلند ش:فرمايدميحضرت 

 در آنها مشاهده هاز صفات حسنه و اوصاف طيبآن طرف تا ببيني آن چه را كه

.، عرض نيستكني اين ذاتي اوست نه عرضيمي

اين است كه از ذات او و از جوهرة او اينها رشئت گرفته و ذاتي به معناي 

 رنگ سبز سيب ،بيرون آمده اين سيبي كه الان در يك همچنين وضعيتي است

گرچه اين رنگ  عارض شده ولي اين ناشي است از ن ذاتي اوست الا

ير ناشي از خصوصيات ذاتية ، اين تدوخصوصيات فعليه او كه تغييرنخواهد كرد

خواهد آمد و اگر اين سيب تغيير پيدا كند و تبديل به  اين شكل دراوست كه به

يك ماهيت ترابيه بشود رنگ سبز او تبديل به سياهي خواهد شد تبديل به 

 تبديل به رنگ ديگري خواهد شد به مقتضاي آن لوازم ذاتيه ،كدورت خواهد شد

. آن جوهر او هم تغيير پيدا خواهدو آثار ذاتيه خود

 اينجا سبز نيست اين در اينجا سياه  و تيره است ديگر تغيير ديگر اين در

كند پس بنابراين اين ميندارد ديگر در آنجا اشكالش مختلف است فرق 

 يعني وقتي كه ، آثار لوازم ذات استات اولياء الهي خصوصياتشان اينهاخصوصي
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ر نشيند خواهي نخواهي ساكت هم است انگار دارد همين طوميانسان با آنها 

 حرف ،شودميرسد اين موج دارد از او رد ميآيد و به او ميفرنكانس از او دارد 

كند صحبت كه ميهم نميزند گرفته در كنارش نشسته اين حالت را احساس 

كند انسان آن روح لطف و صفا را ميكند در آن صحبتي كه يك ولي خدا مي

.فهمدميخواهي نخواهي 

شود مين او اصلا به جنبة خلاف متمايل ن در مسائل مختلف فكر او و ذه

خودي و غير خودي گيردميخواهد بكند حق را در نظر ميدر قضاوتهايي كه 

 در ارتباطات با مردم مسائل ،شودمياصلا براي او حتي در يك لحظه تصور ن

چه براي او اين گيرد گرمي خدا را در نظر ،گيردميشخصي و صنفي را در نظر ن

.ر تمام بشودمسئله به ضر

يك بنده خدايي بود مال خيلي وقت پيش است سالها پيش بود بله سالها 

 نماينده تهران بود وقتي كه انتخاب براي مجلس شده ، اين نماينده بود،پيش بود

 راننده تاكسي راديو را كه روشن كرد با ،بود بنده خودم شنيدم توي ماشين بوديم

د و ايشان با يك شعف خارج از معمول نفر اول شده بوايشان مصاحبه كردند 

 قلب رسول االله شاد كرديد  ،گفت كه در اين انتخابات قلب رسول االله شاد شدمي

كه چي كه شما را نفر اول انتخاب كردند و همين ايشان وقتيكه در چهار سال 

در حالي كه مردم همان ، ديگر كمر رسول االله لابد شكست، بعد نفر اول نشد

 بابا نه آن رأي چهار سال ،لشان خواست چهار سال پيش به تو بدهندبودند حالا د

خواهيد اين ميپيششان رأي بود نه آن رأي الانشان رأي است راستش را از من 

 خودتان هم كه ديديد كه نه آن رأي رأي است نه اين هيچي هيچ ،است قضيه

اقلا اين قدر ، همه اش هواست پس ما نياييم از رسول االله مايه بگذاريم،ربطي

 چرا اين قدر بايد انسان ،وجدان داشته باشيم كه از خودمان هميشه مايه بگذاريم
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 حساب عرض  بخواهد بهبي انصاف باشد كه وقتي مورد توجه است آن را

.شود كه مسائل بالاتر و اين حرفها بگذاردمي

امام سال اين قدر خودمان را به پيغمبر و1400از  تور ا به خدا بياييم بعد

نچسبانيم اگر وجدان داشته باشيم انصاف داشته باشيم يك جو دين داشته باشيم 

اش را بگذاريم كنار بياييم بابا نچسبانيم بگوييم ما همينيم بابا پيغمبر او سيزده بچه

نزديك نكنيم بگوييم انشاءاالله خدا خودمان را قرار بدهيم به آن جا در يك دايره 

 به ،ار بدهد به آنها نزديك كند نگوييم مثل آنها هستيمما را از شيعيان آنها قر

آورد ميحساب آنها خرج نكنيم به خدا اين كارها چوب دارد پدر آدم را خدا در 

.غيرت خدا در اولياي او تجلي كرده

 خدا را برنجاند عرش خدا به لرزه در وليگويند اگر انسان مي چرا 

حمن هستند  كه آنها عرش الراست براي همين است ديگر براي همين ؟آيدمي

قلب مؤمن عرش الرحمن است و خوب اين چهارده تا خوب حسابشان جدا 

مان را بگوييم م چه اشكال دارد كه ما بيايم خود بياييم ما اين جور باشي،است

كنيم كه خودمان را نزديك كنيم ديگر نياييم اين ميانشاءاالله تابع هستيم و سعي 

شود چيه كه نه آقا قدس و تقوا و مينجام بدهيم اين معلوم كارها را به اصطلاح ا

اينها همه بازي است همه وسيله  و اسباب و آلت است براي اين منويات خود ما 

. براي منويات خود ما درست،است

اظهار تأسف و  بنده خودم بودم در حضور مرحوم اقا كه يك نفري داشت 

اش آنچه را كه ما انجام داديم همهينكه بله كرد در آن زمان مرحوم آقا از اميثر تأ

 پس ديگر آقاي فلان اسم بردند :بر باد رفت و مرحوم آقا در جوابش فرمودند

آقاي فلان اعتراض به ما ندارند كه چرا آقاي سيد محمدحسين در اين گونه 

 چي شد ايشان در كنار من ، بله اين قضيه بنده يادم است،مسائل دخالتي ندارد
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 بودند كه در همان زمانها همانهايي خوب اينها ،ود رنگش سياه شدنشسته ب

گفتند اين هنر نيست كه انسان مثل ترسوها بنشيند كنار و همين طور نگاه كند مي

. همان افراد بودند،بايد انسان بيايد و اينها همانها بودند

بيند منتهيمي علي كل حال آن چه جوان در آيينه بيند پير در خشت خام 

اندازيم اين طرف و آن طرف آن بزرگان ميد اندازيم و لگميآييم شلنگ ميما 

هايت را بيانداز فعلا رسيم فعلا شلنگ تختهميبنداز حالا بندازيد به هم آيند مي

خواهي بگو و فعلا مسئله و تهمتت را بزن يك مياين طرف و آن طرف هر چه 

بيني و آن موقعي است كه تو ميآيد خلاصه لبخند ما را بر لبانمان ميروزي هم 

.زني و ما ديديم كه تو سرشان زدند علي كل حالميسرت 

اصيت ذاتي است يعني ولي خدا  خ، اين خاصيت اولياي خدا اين خاصيت

اي اين مقاله- كار بايد به دست كسي باشد كه از نفس :فرمودندميكه بزرگان اين

اش برويد فكر كنيد قانون اساسي نوشتند در آنجا ببينيد در هر كلمه كلمهكه براي 

 در آن ،اي كه در آن مطالبيابيد آن مسائل منتويهمياند و امروزه ببينيد چه گفته

فهميد كه ايشان چه گفته بودند و چه ميعبارات ايشان آن موقع گفتند امروز 

نفس گذشته باشد تا بتواند كاري در  كه انسان بايد از -مشهود و منظوري داشتند

خواستند به خدا صلاح مملكت را ميدست بگيرد اين بزرگان صلاح ما را 

 آمديم اين ور ،زدندمي با كسي پدر كشتگي نداشتند اين حرفها را ،خواستندمي

كرديم آنها را متهم كرديم به كنار گرفتن و ميشان كرديم آن ور كرديم مسخره

اي از  تا اينكه مطالب راه و صورت ديگري پيدا كرد كه گوشهگوشه نشيني كردن

.شودميدارد فاش كم كم آن براي افراد 

بينيم اين دست خودش مي اين ولي خدا كه ما يك همچنين حالي را از او 

 ولي خدا اين طور نيست كه اول فكر كند به اينكه اين بچة من است در ،نيست
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 اگر آن ،كندمياگر اين طور باشد اين ضرر اين قضيه آن هم بچة اوست حالا 

كند بنشيند فكر كند و بعد تازه بيايد بگويد كه نه من بر اساس ميطور باشد چه 

كنم ولو بچة من هم باشد باشد و اين عيب ندارد خدا خيرش ميعدل حركت 

 دو ،ولي اين آمده دو ساعت با خودش ور رفتهكند ميبدهد كسي كه اين كار را 

مده زيرو رو كرده بالاخره نفس خودش را قانع كرده كه بر اين وضعيت ساعت آ

و به اين كيفيت باشد نه آن شخصي كه از نفس گذشته اصلا يك همچينن 

 نه اينكه بيايد و رفع كند حتي بيايد و يك ساعت با او ور ،آيدميتصوري در او ن

 وقتي يك قضيه  آيدآيد يك همچنين جيزي اصلا نميميبرود تا رفع كند اصلا ن

 است يا از چه شخصيبه او ارائه بشود چه از اول گفته بشود كه طرف اين قضيه 

 وقتي يك صورت قضيه به صورت ،اول نگفته نشد كه طرفين اين قضيه كيند

دهد كه به كدام سمت بايد ميشود از اول اين عقربه نشان ميكلي به او ارائه 

از اين قضيه بچة تو است خوب به آيند يك طرف ميحركت بكند بعد به او 

 يك ،گويند يك طرف از اين قضيه رفيق تو است خوب به جهنممي به او ،جهنم

خواهد باشد ميطرف از اين قضيه هم مباحثي تو است شريك تو است هر چي 

 اول تصميم گيريش را كرده اول آن نفسش آن ؟گويدمي اين را كي ،به جهنم

شود ميآيد معلوم ميعد حالا مصاديقش بعد مشخص كرده آن برا جهت گيري 

ات است هم  بچه، پدرت است، مادرت است،اين زن تو است اين قضيه است

 همين ، چي چي تت تت، هم، هم، هم،ستدانم هم حزبي امي ن،بحثي تو است

، يك به جهنمگويد يكي يكي به جهنمميچيزهايي كه هست اينها را همه بعد 

خواهد باشد باشد من در اين قضيه حكمم و ميبنويس همه را تا تهران هر كه 

آيد اصلا اين فرد فردي است كه قابل اعتماد مينظرم اين است و تمام شد ن

 گرچه ، افراد ديگر قابل اعتماد نيستند در معرض اغواء شيطان قرار دارند،است
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،كنند قيام به قسط كنندميكنند كه خود را نزديك كنند گرچه سعي ميسعي 

كند مي ديگر تغيير ن،كنند ولي ديگر قيام به قسط در آنها ذاتي نشده استميسعي 

 باشد ولي در عين حال خواص چدن را داشته باشد ، سيبشود سيبميخوب 

دانم ميشود بابا اگر سيب سيب است خواص سيب را دارد ويتامين دارد نمين

ر است  املاح ديگر دارد رنگش اين طو، اين حرفها داردگلوگز وشكر و 

تواند اين سيب را هضم مي اين خصوصيات را دارد معده ،خصوصيات ديگر دارد

،شود تا بيمارستان نرسيده تلف شديميكند شما چدن بخوريد شكمت پاره 

شود مي آن برود در آن شكم بدبخت چه ،چدن فرو كننددر حلق آدم فرض كنيد 

 را كه خدا قرار نداده  خدا قرار نداده اين طورچيزي،آيدميخب اين جور در ن

 آن سيب ،نبايد انجام داد درست آني كه بايد معده هضم كند جانم چدن نيست

است و پرتقال است و چيزهاي خوب است نه چنين چيزي است اينها به درد 

خورد به درد چيزهاي ديگر مييابان دانم خمي به درد ن،خوردميساختمان 

.خوردمي

را دارد و اين خصوصيات زاييدة صورت  حالا اين سيب اين خصوصيات 

 همين ، ماده خصوصيت دادهبه اين صورت فصليه است كه آمده ،فصليه او است

ماده اگر تغيير پيدا كند و تحول پيدا كند تبديل به يك صورت فصلية غير از اين 

 درجه 180خواهد شد كه در آن صورت نعوذ باالله نعوذ باالله نعوذباالله درست 

 يك صورت قضيه وقتي ، اصلا حتي براي يك لحظه،آيدميذهن ناصلا خدا در 

كند مي طرفين مسئله كيند اول نگاه :كه به انسان گفته بشود قبل از اين كه بگويند

رود روي اين قضيه مينيست اول كه آيا اين صورت مسئله به نفع او هست يا

شود ها مي فكر،شود فكر شخصيمي فكر ،شود فكر ماديمي فكر ،كندميكار 

 خدا براي انسان نياورد اين روزگاري را كه فكر ،نياورد خدا براي انسان آن را
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زايد مي نفس است كه فكر را ،اصلا زاييده و اثر لازم ذاتي خود نفس خواهد شد

 فوراً ،گويند در يك قضيه دخالت كنميزايد تا ميگيري را نفس است كه جهت 

 از اول ،نم كه به نفع خودم تمام شودرود يك جوري قضيه را دخالت كمي

ها را بلد است چه جوري بچيند اين و مهرهرفت،  وقتي روي آن ،رود روي آنمي

كند كه بعد مي سه تا و سه تا را انتخاب ،كند چهار تامي اين را انتخاباين و

؟ دهدمييكدفعه مسائل جوري باشد كه به نفع تمام شود كي اين كارها را انجام 

شقاوت و كدورت و  تحول پيدا كرده به يك صورت فعلية؟آمد چي شدهنفس 

ها سراغ امام زمان برود و از امام زمان تواند در انتخاب مهرهمي او ديگر ن،ظلمت

تواند در انتخاب اين مسئله اصلا به مي راهش ديگر بسته است او ن،كمك بگيرد

تواند ميبي طرف باشد نطور كلي بخواهد يك فردي را انتخاب كند كه بخواهد 

گيرد جلوي او قرار ميآيد نقطة مقابل او قرار مي چون فرد بي طرف ؟چرا

گيرد و اين از اول راه را مشخص كرده و بار و بنديل را بسته حالا آمده گفته مي

گويد ميهر كي هر حرفي دارد بيايد بزند اول بار و بسته بار و بنه را بسته بعد 

؟خواهيدمي شما چه ؟ شما نظرت چيست؟چه ميگوييد خوب آقا شما يخيل

.نياوردبراي انسان روي اين اساس آمده كه خدا 
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آوريم ميدمان ختم و نه آقا خودمان به سر خ،كندميكند نه اينكه خدا ختم مي

 وقتي رأي نياوريم ،درست شد وقتي كه رأي بياوريم اسلام گسترش پيدا كرده

را ميزنيم به اسلام دومي اولي را ؟دشمنان براي ما نقشه كشيدند خوب چه شد

7آيه » 2«سوره بقره-1
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را بزنيد همه يكي مي بزنيد نه دو را به اسلامزنيم به دشمنان نه بابا نه اوليمي

!!“است اگر بدي از خودمان بوده برويم سراغ خودمان  !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρää ää———— ÌÌ ÌÌ hh hh				 tt tt//// éé éé&&&&ûû ûû ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ44 44¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))}} }}§§§§ øø øø���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####

88 88οοοο uu uu‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ VV VV{{{{ÏÏ ÏÏ þþ þþθθθθ �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))$$$$ tt ttΒΒΒΒzz zzΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏmmmm uu uu‘‘‘‘þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘44 44¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§ خودمان را توانيم كه ميما ن١〉〉〉〉‘‘‘‘§§

جاي اين كه به اين و آن بزنيم ده درصد به خودمان بزنيم بابا چرا  به ،تبرئه بكنيم

يك كاري بكنيم كه بعدا معلوم شود اين حرفها نبوده اين خبرها نبوده خودمان 

؟ كرديم چرابزرگشاي را آمديم يك قضيه

اي ديدم يك جرياني بود يك بنده خدايي در در يك قضيهچند سال من 

 حرف ايشان اين بود كه بله ؟دانيد چه گفتميد اين جريان انتخاب نشده بو

 حق با اقليت دست شما درد نكند شما ،هميشه در اسلام حق با اقليت بوده است

حق با اقليت بوده به صراحت گفته بوده و آن ،كه ديگر ترتيب همه چيز را داديد

كه  خيلي خوب پس بنابراين تمام مسائلي ،اقليت بودند كه اسلام را نگه داشتند

در اين كشور بر اساس اكثريت بوده همه چه شده همه باطل شده تمام شد رفت 

آمد و مي حالا اگر همين آقا ،شود استفاده ابزاري كردن از دينمي اين ،پي كارش

با رأي اكثريت بله ديديد كه چگونه اين افراد آمدند انتخاب اصلح فرمودند و 

ند همان رأي آن را انجام دادند عجيب اينكه همين افراد در شرايط ديگر آمد

اسلام آن اقليتند  هميشه در: اگر شما قرار است كه بفرماييد،خوب پس چه شد

پس اين اقليت سه يا چهار نفري در اين جريانات پس حق با آنان است ديگر 

كنيم آقا با مي ببينيد بازي اينها ديگر مردم فهميدند كه ما داريم بازي ،بازي كردن

شك ندارد ديگر تمام شد و رفت ا كه فهميدند فهميدند اين قايم با ردين و چيزي

 تا حالا داشتيم ،كرديممي ما تا حال داشتيم با دين مردم بازي ،متوجه شدند همه
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كرديم يك روز آن ور ميكرديم يك روز اين ور ميبا باورهاي مردم بازي 

ه قضيه خيلي  اين جوري بود،كرديم يك روز اين جوري يك روز آن جوريمي

خوب جرياني پيش آمد اين قضيه رو شد و خوب ديگر هر چه زودتر انسان به 

 جلوي ضرر را هر جا گرفتند ،اصلاح خود بپردازد به نفع او است و به نفع بقيه

شود اين ماهي ميگويند اول منفعت است ماهي را هر وقت از آب بگيري مي

.نيم كه براي بحث فردا يكخورده  خوب انشاءاالله ديگر در اينجا ختمش ك،تازه

: تلميذ

چرا: استاد

: تلميذ

كنم اگر باشد منتهي براي فرداميالان خيال : استاد

:تلميذ

بله بله بله: استاد

:تلميذ

؟اين روايت احسن اخفات داريم چطور شما نياورديد: استاد

: تلميذ

 اين هم بله خوب مختار داريم روايت ديگري هم احسن از اخفاء: استاد

كنم بله من هم دارم روايت نه كراهت دارد نه مينگاه خواهيد حالا من ميداريم 

شاء گويد انمياينكه كراهت است احسن اخفات است البته اين منافاتي ندارد 

 جهريه ى اخفاتيه و جهر است در صلاى ولي احسن اخفات است در صلايجهرلم

زدر مورد اذكار ركوع و سجود تشهد را هنو

 امام جماعت صدايش را برساند گويدميدر تشهد : تلميذ

ه ولي ندارد در  بجهرالببينيد در اين جا دارد كه يستحب  للامام : استاد
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ىللامام ان يسمع من خلفه التشهد خوب اين مربوط به صلاينبغي  اخفاتيه و ىصلا

.جهريه است اخفاتيه ندارد

:تلميذ

كند ميكند دلالت بر افضليت نميباحه  اان شاء دلالت برخوب اين : استاد

.استافضليتش در اخفاء

:تلميذ

نه: استاد

:تليمذ

 حتما اشتباه استاگر گفتم : استاد

:تلميذ

 عرض بندهنه بايد را نگفته پس اگر اين طوراست اصلاح كنيم نخير : استاد

 به  حكم، جهريه در آن جا حكم به اخفات استىكردم كه اگر بايد است در صلا

اخفات به تناسب نه اينكه به عنوان اينكه صلوه كراهت دارد نه آن نيست به 

عنوان افضليت و ارجحيت است من اين را گفتم كه بخاطر راديو و تلويزيون و 

 اخفاتيه ىگذارد در صلومياينها انسان آن چه را كه در شرع تشريع شده كنار ن

آنآيد مي با او است انسان ن و رجحانىاخفات تشريع شده متناسب با خود صلو

واهدبخگيرند صدايش مي چون دارند از او عكس ، كنار بگذارديرا بخاطر چيز

خواندي ميگرفتند و شما با اين جماعت نماز مي اگر از شما فيلم ن،!بلند كند

گيرند لذا ميفيلم  چون دارند از تو ؟ يا ساكت بوديد؟شنديدندميتشهدت را بقيه 

اين منظور من است .!!خوانيميات را بلند سجده،خوانيميتشهد را بلند 

پس حمل بر كراهت است: تلميذ

هت ا رجحان دارد كر،توانيم بگوييم رجحانمينه كراهت هم ن: استاد



66718مجلس/اسفار

شاء هست اگر بخواهد ولي در كراهت آن لحاظ مبغوضيت استنيست همان ان

هميشه در كراهت اين طوري نيست كه در مقابل مستحب باشد كراهت براي 

 ممكن است يك شيء مستحب باشد ولي مخالفش ،خودش حكم استقلالي است

 در شب فرض بكنيد كه آب را ايستاده خوردن مكروه است ولي دليل ،مباح باشد

 مباح است يعني امري مباح انجام ،نيست كه نشسته خوردنش مستحب است

نويسند در استحباب اگر مستحب است گاهي اوقات استحباب به ميداديد ثواب 

 به معناي مختار نه به معناي امري كه در او يك ثوابي اضافة ،معناي مختار است

گويند كه در اين جا به معناي ميبر آن جهت نفسي آن شيء لحاظ شده وقتي كه 

كند وقتي كه ميحضر رفع ر  دلالت برفع الحضر است در امر بعد النهيتقريبا 

گويند در شب مستحب است نشسته آب را بخوري نه اينكه بر نشسته خوردن مي

ثواب بگيرند يعني وقتي كه ايستادن كراهت دارد پس ضدش و مقابلش در 

دهند نشسته ميكيفيت شرب آني كه مختار است نشسته است ثواب هم به تو ن

،استحباب به معناي فضيلت زايد استبخور استحباب اين است در بعضي موارد 

كند با اين در نماز مييعني رجحان احد الطرفين است به رضايت مولا آن فرق 

در قرائت تشهد و امثال ذلك در صلاه جهريه قرائت به جهر مستحب است و در 

 يعني مباح است ؟ مكروه يعني چه،عين حال كه قرائت به اخفات مكروه نيست

،نيد اينها را آهسته بخوانيد مستحب در مقابلش كراهت استدر اينجا شما ميتوا

در صلاه اخفاتيه قرائت اخفات مستحب است يعني مستحب است انسان همراه 

 مباح نه معناي مكروه ، هم آهسته بگويد مقابلش چيه مباح است رابا او اينها

كراهت يعني معناي : تلميذ

نه:استاد

:تلميذ
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ه يك بله اين ديگر يكي از مسائلي است كه آن در حالا در اين قضي: استاد

 و اينها را گرفتند اثواباقل آن جا اين طور مطرح شده كه كراهت را به معناي 

مسائل را من قبول ندارم مثلا فرض كنيد صلاه در حمام و صلاه در اين ولكن 

ل الثواب  بعد از شروع كه اقىگيرند صلاميشارع و امثال ذلك اينها را اقل ثوابا را 

 مكروه اگر مكروه باشد آن ،كراهت در آنجا مكروه است به معناي اقل ثوابا نيست

شود چيزي مورد نهي شارع باشد و اقل ثوابا در اقل ثوابا آيا نظر ميباطل است ن

ا  ي آن است اتيانو انجام بر بعد از بالا و پايين ،شارع بالاخره بعداز داد و بيداد

 يعني اگويد اقل ثوابميشود مكلف مي كه كار حل ناثوابعدمش است، با اقل 

دهد بعد مي بيست تا ثواب به آدم قبل الشروعى؟ يعني شارع بر يك صلوچه

خيلي هم مستحب است پس شود پانزده تا باز پانزده تا اشكال ندارد ميالشروع

گويد مي يا ، مي گويد نخوانگويد نخوانميكه شارع نچرا ديگر مكروه است اي

كه گويد وقتي شارع مي؟ديفهممي شما از شارع چه ،بخوان و ثوابش كمتر است

شويد به كسي كه در حمام است سلام نكن آيا اين سلام كردن ميوارد در حمام 

ات را گويد نكن چرا كلهمياقل ثوابا است يعني پانزده تا ثواب دارد يا اينكه 

شورد و فلان ميخودش را كني آن بدبخت دارد ميانداختي داري هي سلام 

گويد بخوان ميگويد نخوان يا مي وسط خيابان شارع دارد ىكند يا اينكه صلامي

 ما ؟ست، اقل ثوابا چيگويند اقل ثواباميدهم چه نشستند ميولي ده تا به تو ثواب 

رسيم به مواردي ميدر اين بحث حج نداريم اين حرفها نداريم كشك است البته 

 بايد بكنيم انشاءاالله اميدواريم مفصلا كه اين بحث را

 كاروان عمره مفردهعمره مفرده آخر ماه رجب احرام براي احرام : تلميذ

..…تواند برگردد مدينه و بر احرام باقي باشد بعد وقتي كهميكند ميحركت ن

توانيد از اول رجب ميالبته احرام بستن هر وقتي بلامانع است شما : استاد
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ندارد به ايننديد شعبان بلند شويد طواف را انجام بدهيد نيازي هم احرام بب

:تلميذ

آيد يك ماه هم ميبندد و مياحرام بستن هيچ اشكالي ندارد احرام : استاد

داند كه در ماه ميدر مدينه باشد بايد محرماً باشد اين اشكالي ندارد ولي چون 

شود بله اگر خيال ميشود اين به عنوان ماه رجب حساب نميرجب موفق ن

تواند انجام بدهد يا اينكه به اصطلاح در ميكرد كه اين احرامش در ماه رجب مي

گيرد تواند كه احرامش در رجب قرار بميآخر ماه رجب است و در شرف رفتن 

اين دو صورت اين عمره عمرة شود درمياهد به مكه برسد رجب تمام وو تا بخ

 يك هفته در مدينه است و اين قطعا به ،د روزرجبيه است ولي اگر نه بداند چن

اي كه حساب مكه نخواهد رفت اشكال ندارد احرام ببندد ولكن اين عمره

.شود عمرة شعبان استمي

 در حرم است وصولاين احرام به معناي : تلميذ

بله: استاد

خواهد احرام ببندد مياحرام به معناي وصول در حرم است وقتي : تلميذ

خواهد داخل در حرم بشود ميواهد خمييعني 

 احرام به معناي عزم و ،احرام بستن به معناي دخول در حرم نيست: استاد

حرم و اعمال و اين مناسك است نه اينكه همراه با ارادة براي رفتن به سمت 

اند احرام انجام تو نه انسان مي،احرام بايد يك حركت فعلي هم از او سر بزند

 بله نيت داشته باشد ،را به تأخير بياندازد اين چيز نداردش بدهد و حركت خود

تواند از منزل خودش احرام نيت رفتن را داشته باشد اين اشكال ندارد لذا مي

كنند از همان منزل تواند از منزل خودش احرام ببندد كساني كه نذر مي مي،ببندد

احرام ببندد فورا اش اين نيست كه وقتي كه بندند اين لازمهخودشان احرام مي
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تواند نيت احرام بكند لباسش را عوض بكند و بعد حركت كند در همان منزل مي

 چون نيت براي رفتن دارد اين براي تلبس به ،هم يك هفته ديگر باز هم بماند

 چون نيت رفتن دارد حالا همان موقع كه احرام بست بايد ،كنداحرام كفايت مي

تواند بماند يك روز دو  همچنين چيزي نيست  مي نه يك،از خانه بزند بيرون نه

روز چند روز بر حسب آن نيت خودش و اين هيچ اشكالي ندارد بودن در احرام 

 ولي اگر بداند كه نه اين داخل در حرم و مناسك شدنش و ،حد و مرزي ندارد

شود مگر گيرد آن چيز نيست جزو اين حساب نمياينها بعد از رجب قرار مي

علم به خلاف داشته باشد كه بر آن اساس خوب اين احرام يعني ند اينكه ندا

.شودحكم رجب حساب مي

: تلميذ

 نيت رجبيه خود نفس الوقوعش رجبي ،نه اصلا نياز به نيت ندارد: استاد

شود يا شعبانيحساب مي

:تلميذ

بله : استاد

:تلميذ

 بودند با ها از همين نواحي كردستاندر بعضي شهرمن خودم ديدم : استاد

گويد كه الان ما  حتي در بعضي از اين موارد خلبان مي،احرام بودند اشكال ندارد

 نبوديم ولي افرادي احرام عربي گاهي مثلا ما به قصد خلبانوارد ميقات شديم 

بودند آنها محرم بودند وقتي رسيديم به ميقات گفت كه الان ما وارد ميقات شديم 

.نيت عمره يكدفعه همه لبيك گفتند نيت كنند محرمندآنهايي كه 


